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علمي در تاريخ تمدن  ترين چهرههاي بارز و شايد بارز   سينا يكي از چهره بدون ترديد ابن

المشرقيين) پس از عمري تلاش در منطق سينا به اذعان خود (در مقدمه اسلامي ـ ايراني است. ابن
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اي از قرائن و امارات محدود و ه  د، تلاش شده تا با توسل به پاربراي استناد وجود ندار» سطح«
مختلف و در عين   ، به اين نتيجه دست يافت. در اين مقاله، دو وجه و جلوه»عمق«غيرمستقيم در 

سينا استنباط و معرفي شده است. در وجه نخست، منطق  حال سازگار، از منطق مشرقي ابن
در مشرق زمين » هاي تأسيسي و ابداعي غير ارسطويي  نظام«اي از ه  تواند اشاره به پار مشرقي مي

» منطق تشكيكي«تواند طليعه و افقي شرقي براي تأسيس نوعي داشته باشد و در وجه دوم مي
   گويند. نهايت ارزشي مي قلمداد شود كه امروز به آن منطق چند ارزشي و بي
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 طرح مسئله
براي بحث، در آغاز مختصري عجيب و دور از انتظار به  منطق مشرقيهر چند ممكن است عنوان 

نظر برسد و اين سؤال طبيعي را در ذهن ايجاد كند كه مگر علم منطق، مشرقي و مغربي دارد؛ ولي 
سينا دارند، چنين عنواني چندان  ابن آثار چاپ شده عهبراي كساني كه آشنايي مختصري با مجمو

به چاپ رسيده  المشرقيينمنطقسينا كتابي تحت عنوان  شود؛ چرا كه از ابنغريب و عجيب تلقي نمي
است و طبعاً انتظار خوانندگان محترم از راقم اين سطور آن است كه با استناد به محتواي اين كتاب 

مطالب خود را ارائه كند كه انتظاري دور از صواب هم نيست. مسئله از  ويد وباره، سخن گ در اين
سينا به چاپ رسيده؛ ولي او  از ابنالمشرقيين، منطقشود كه هر چند كتابي با عنوان جا آغاز مي آن

سينا در صدد نگارش آن بوده و برحسب  خود هرگز كتابي تحت اين عنوان ننوشته است. آنچه ابن
سينا در مواضع  كه ابن المشرقيه فلسفهاز آن را نوشته، كتابي است با عنوان تحقيق تنها بخشي 

در اين باره  شفاكتاب  سينا در مقدمه مختلف بر آن تأكيد و تصريح و گاه به آن استناد كرده است. ابن
 دارم ...، و هركس فلسفه مشرقي درباره، كتاب ديگري لواحقو  شفاغير از اين دو كتاب «نويسد:  مي

 ).9م، ص1925(ابن سينا، » بخواهد به حقيقتي دور از ابهام و ترديد برسد، بايد آن كتاب را بجويد
سينا، بر اين نظر هستند كه كتاب  هاي مصنفات ابن   دكتر يحيي مهدوي در كتاب فهرست نسخه

تاب كه در مصر به چاپ رسيده و اكنون در دسترس است، در واقع بخشي از همان ك المشرقيينمنطق
، هر چند پژوهشگران ديگر، در مطالب )8، ص1333(مهدوي، سينا است  مورد نظر ابن المشرقيه فلسفه
سينا از نگارش اين كتاب، دلالت  آن) نسبت به اهداف ابن  (به جز مقدمه المشرقيينمنطقكتاب 

ته است. در نيز سرنوشت نامعلومي ياف المشرقيه فلسفهاند. كتاب  مضموني و محتوايي كافي نيافته
 مجموع، سه نسخه از اين كتاب گزارش شده كه عبارت است از:

 )400دانشگاه آكسفورد (به شماره  كتابخانه ـ نسخه
 ) 2403اياصوفيا استانبول (به شماره  كتابخانه ـ نسخه
 ) 4894نور سلطان، عثمانيه (به شماره  كتابخانه ـ نسخه

، 1377 ؛ نصر220، ص1374(صفا، هاي جدي وجود دارد   ديدهاي مزبور، تر   البته در اصالت نسخه
ساز، بيش از بسيار مهم و تاريخ شناسان در اين مقولهو ضروري است كه پژوهشگران و كتاب )277ص

مشرقيه به ويژه منطق مشرقي  پيش تلاش كنند؛ ولي اين همه، بدان معني نيست كه در باب  فلسفه
 توان سخن گفت. ه است، نبايد يا نميسينا كه مورد نظر اين مقال ابن
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 ماهيت منطق مشرقي  
مهم و كليدي توجه داشت  پيش از هر گونه تأملي در باب ماهيت منطق مشرقي، بايد به اين نكته

رسد كه هر مشرقي است و به نظر مي كه منطق مشرقي بدون شك ركني مهم و بنيادين در فلسفه
مشرقي و با توجه به روابط احتمالي اين دو صورت  يل فلسفهگونه بحثي از منطق مشرقي بايد در ذ

 گيرد. 
توان به سينا هر چند به دليل عدم وجود شواهد مستقيم در سطح، نمي در باب منطق مشرقي ابن

توان دست به استنباط  اي از قرائن و امارات در عمق ميطور مستند سخن گفت؛ ولي با توسل به پاره
هاي مختلفي از بحث صورت گيرد كه  تواند در لايه وجه به معناي لغوي آن ميزد. استنباط نيز با ت

 ترند. ها پنهان و برخي ديگر پنهانبرخي از اين لايه
توان با رويكردي استنباطي و استدلالي (و نه استنادي) دو سطح و دو وجه از بر اين اساس مي 

 منطق مشرقي را شناسايي و نزد ارباب نظر مطرح كرد. 
 
 لف ـ منطق مشرقي به عنوان منطق ابداعي و ابداع منطقيا

منطق اشاره  سينا در عرصه هاي ابن   تواند به مجموعه ابداعات و نوآوري عنوان منطق مشرقي مي
نمايد. براي چنين استنباطي تر نيز مي داشته باشد. اين وجه از منطق مشرقي البته ظاهرتر و مقبول

 وان ارائه داد:ت قرائن و امارات زير را مي
كه به بخشي از آن نيز در مطلع بحث اشاره شد،  شفاكتاب  سينا در فرازي از مقدمه ـ ابن1
دارم و در آن  فلسفه مشرقي غير از اين دو كتاب شفا و لواحق، كتاب ديگري درباره«نويسد:  مي

اگر در كتب ديگر  ام و كه رعايت مشائيان را كرده باشم، به صراحت آورده آنحقيقت فلسفه را بي
ام، در اين كتاب خويش گاه از سر مسامحه و اغماض در آمده و از شق عصاي انبازان سر باز زده

ام و هر كس بخواهد به حقيقتي دور از ابهام و ترديد (فلسفه مشرقيه) از اظهار خلاف با آنان ابا نكرده
 ).12ـ9م، ص1925  سينا،(ابن» برسد، بايد آن كتاب را بجويد

، المشرقيه فلسفهسينا هدف خود را از نگارش كتاب  شود، ابن گونه كه به وضوح مشاهده مي مانه
جا كه داند. از آن هاي ابتكاري خود مي   آراء فلسفي ديگر مشائيان و طرح ديدگاه نقد بدون مسامحه

عاً آراء هاي فلسفه و از جمله منطق (منطق مشرقي) نظر داشته، طب وي در اين بحث به تمامي بخش
ابتكاري خود را در منطق  نيز بايد در اين كتاب مطرح كرده باشد، هر چند آن مقدار از مباحث منطقي 

 منتشر شده، دلالت مضموني كافي و وافي بر اين  المشرقيينمنطقكه با عنوان  المشرقيه فلسفهكتاب 
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 طق نيست. مقصود و منظور  ندارد و حاوي ابداعات و ابتكارات روشن وي در علم من
كه بنابر نظر بسياري از پژوهشگران، همان  المشرقيين منطقشورانگيز كتاب   سينا در مقدمه ـ ابن2

تري در باب هدف خود از نگارش اين كتاب سخن  است با صراحت بيش المشرقيه فلسفهكتاب  مقدمه
حق آن بود كه آيندگان  كه به فضل سلف فاضل خود (ارسطو) معترفيم ... با آن«نويسد:  گويد. او ميمي

يافتند، ترميم كنند و اصولي را كه وي پديد آورده بود، كامل سازند ...  اي را كه در كار وي مي هر رخنه
اما هر كس كه پس از ارسطو آمد، نتوانست خود را از قيد اين ميراث برهاند. عمر اين افراد يا در فهم 

هاي وي هدر گشت. وقت آنان به سخنان   ر خطاآنچه ارسطو دريافته بود، صرف شد يا در تعصب ب
گذشتگان مشغول شد و فرصتي براي مراجعه به عقل خويش براي تصحيح و تنقيح و تكميل كار 
پيشينيان نداشتند. اما شما اي ياران من، از احوال من نيك آگاهيد ... ترجيح دادم كتابي تأليف كنم كه 

» ام تحقيق و تفكر بسيار و حدس دقيق استنباط كرده جامع اصول علمي درست باشد كه آن را پس از
 ).4 -2هـ، ص1405سينا،  (ابن

توضيح داده است و عدم  المشرقيه فلسفهسينا رويكرد خود را در نگارش كتاب  در عبارات فوق، ابن
ترين اهداف خويش در هاي وي را از مهم   تصحيح و تكميل انديشه تعصب بر آراء ارسطو و در نتيجه

 جزئي از فلسفه داند. پر واضح است اهداف مزبور طبعاً در منطق مشرقي نيز به مثابه ب مزبور ميكتا
 مشرقي جاري است.

 مشرقي اساساً در مقابل و در مقابله با منطق مغربي و فلسفه دانيم منطق مشرقي و فلسفه ـ مي3 
اولاـً داراي چه مشخصاتي  است كه منطق و فلسفه مغربي،  مغربي قابل طرح است. حال سؤال اين

 اند؟  چه كساني بوده، است؟؛ ثانياًـ پيروان آن
بايد گفت بدون ترديد حكماي مغربي  1هاي مخالف، همانند نظر دكتر صفا اي از ديدگاه رغم پاره به

توان به  اند كه از آن جمله مي سينا مفسران و شارحان ارسطوئي حوزه (مكتب) بغداد بوده مورد نظر ابن
(نصر، همان، بن يونس اشاره كرد   يوالفرج بغدادي و پيش از اينان متبطلان، اب بن طيب، ابن  دااللهعب

كتابي به نام «نويسد:  مي المباحثاتسينا خود در اين باره اشاراتي دقيق دارد. وي در كتاب  ابن ).285ص
سيم كردم ... و قسمتي از تصنيف كردم و در آن فلاسفه را به دو دسته مغربيين و مشرقيين تق الانصاف

ها بر باد و تقصير و جهل آنان بود، در يكي از هزيمت اين كتاب، كه شامل موارد ضعف حكماي بغداد
 ).121 -120م، ص1947سينا، (ابنآن را ندارم  رفت و متأسفانه اكنون امكان و فرصت اعاده

 ردازد كه به مكتب بغداد شهرت پ سينا به نقد علمي جرياني مي شود ابن گونه كه ملاحظه مي همان
 

                                                 
 286، ص1377نصر، : براي اطلاع بيشتر بنگريد به .1



9   ابن سينا و منطق مشرقي

هاي پيشينيان استوار ساخته و با   فعاليتش را بر روي شرح و تفسير كار يافته است. مكتبي كه عمده
  گردان و گريزان است. نقد اين سنت مغربي در حوزههاي جديد روي   تعصب بر سنت، از ابداع ايده

دان و مورخ منطق  نيكولاس رشر، منطق منطق همان است كه به منطق مشرقي شهرت يافته است.
بغداد، كار خويش را  سينا در معارضه با رويكرد غربي مدرسه ابن«نويسد:  شهير معاصر، در اين باره مي

شد با  سينا حمايت مي در منطق به منطق مشرقي ملقب ساخت. اين منطق شرقي كه توسط ابن
مطلب، بلكه در ميزان تمايل و تأكيدي بود  وهرههايي داشت و اين تمايز نه در ج منطق فارابي تفاوت
 ). ,P.526 Rescher, 1972(شد  ارسطويي ابراز مي كه نسبت به پيشينه

مدرسه بغداد (در اصل مسيحيان)، سرانجام به تفكيك بين مشرقيين  سينا از فلاسفه انتقاد تند ابن
درسه بغداد بودند، انجاميد؛ اما بايد سينا و مغربيين يعني كساني كه متمسك به آراء م به رهبري ابن

 ).Ibid,1964,P.155دانست ( سينا، فارابي را يك استثنا مي متذكر شد كه ابن
سينا (در تفسير نخست)  توان دريافت كه رويكرد شرقي ابن اي كه ارائه شد، مي   از مجموع سه قرينه

 داراي مشخصات زير است:
 ـ استقلال رأي و پرهيز از تقليد علمي1
 ـ صراحت و پرهيز از مسامحه و اغماض2
 هاي ارسطو و ارسطوئيان  ـ عدم تعصب بر خطا3
 ـ تنقيح و تصحيح و تكميل و توسيع آراء ارسطو4
 ـ ابداع و تأسيس اصول جديد     5

سينا، به صورت طبيعي ابداعات منطقي  هاي مزبور توسط ابن   پذيرش رويكرد شرقي با مشخصه
 هاي جديدتر منطق موجب شد.  ل و توسيع منطق ارسطويي و چه در افق فراواني را چه در تكمي

هاي   حال بايد به اين سؤال مهم پاسخ گفت كه با چنين رويكردي به بحث، ابداعات و نوآوري
 سينا چيست؟ منطقي ابن

 سينا دو ابداع مهم در علم منطق دارد كه عبارت است از: نگارنده معتقد است كه ابن
 قياس اقتراني شرطي الف ـ نظريه
 موجهات زماني ب ـ نظريه

عناصر مفهومي و تصورات بنياني اين دو نظريه، اگر چه ريشه در مباحث منطقي ارسطو و رواقيون 
گردد. سينا برمي هاي علمي ابن  ها، به تلاشهاي منطقي مستقلي بر اساس آن  دارد؛ اما تأسيس نظام

اند (تا زمان خواجه سينا يافته سترشي كه به ويژه پس از ابناهميت صوري اين دو نظريه و بسط و گ
منطق سينوي يا   توان به دوره هاي منطقي را مي  جاست كه اين دوره از پژوهش نصير طوسي) تا آن
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 منطق سينايي نامگذاري كرد و بر اهميت اين مكتب منطقي در كنار مكتب ارسطويي و مكتب رواقي
 . 1مگاري تأكيد كرد ـ

سينا در مواضع مختلف بر نقش پيشتازانه خود در طرح نظريه قياس اقتراني شرطي  ابن الف ـ
دانان  عموم منطق«نويسد:  شود. وي مي جا تنها به ذكر دو عبارت از وي اكتفا ميكند. در اين تأكيد مي

ند .... ا اند و قياس شرطي را نيز در قياسات استثنايي منحصر ديدهتنها به ذكر قياس حملي پرداخته
(درحالي كه) قياس اقتراني گاهي تنها از قضاياي حملي و گاهي تنها از قضاياي شرطي و گاهي از 

 ).235هـ، ص1403سينا، (ابن» شودهر دو تشكيل مي
 نظريه آور دربارهبا تأكيد و تصريحي اعجاب نامه علائي دانشسينا در فرازي ديگر از كتاب  ابن

قياس خلف مركب از دو قياس است: يكي قياسي است از جمله «د: نويس قياس اقتراني شرطي مي
ام و يكي قياس استثنايي ... و ارسطاطاليس اشارت  هاي اقتراني غريب كه من بيرون آورده  قياس

كه خلف از  بدين كرده است ... ولي اين مقدار گفته است كه خلف از شرطي است، پس پديد كردن آن
 ).73ـ 72، ص1391، همو(واهم گفتن شرطي است، اين است كه من خ

پردازد:  ارسطويي و رواقي بحث به ارزيابي زير مي نيكولاس رشر در نهايت با اشراف تمام به سابقه
اي است كه تحليل سينا نخستين نويسنده ام در تاريخ منطق، ابنجويي كردهجا كه من پيتا آن«

كه كميت و كيفيت را از هم متمايز كرده است كاملي از قضاياي شرطي و انفصالي ارائه كرده است 
كاملاً منضبطي از منطق قضاياي فصلي و شرطي، به وضوح در رسائل  ... و براي نخستين بار، نظريه

 ).Rescher,1963,P.53-55» (سينا طراحي شده است منطقي ابن
هاي دويست  سينا و تلاش توان گفت نظريه موجهات زماني ابن ـ به جرأت و بدون ترديد مي ب
هاي منطقي را در   ترين مقطع از پژوهش آن صورت گرفت، درخشان اي كه براي تكميل و توسعه ساله

          گذارد. هر چند عناصر مفهومي طول تاريخ منطق (پيش از دوران منطق جديد) به نمايش مي
    هاي ارسطو    در ديدگاه قياس اقتراني شرطي ريشه هاي تصوري اين نظريه نيز همانند نظريه  و بنياد

 گيري از اين مفاهيم  و تأسيس يك دستگاه استنتاجي مستحكم بر اساس آن و رواقيون دارد؛ اما بهره
 . 2گرددسينا و پيروان او برمي هاي ابن  به پژوهش

 

                                                 
ها سخن گفته است آن گنجد و مؤلف در مواضع ديگري به تفصيل دربارهكوتاه نمي مزبور در اين مقاله بحث تفصيلي در باب محتواي دو نظريه .1

 يد.  گوجا به اختصار در باب آن سخن ميو در اين )1381؛ همو، 24ـ5، ص1389(نبوي، 
شرح ، شرح مطالع، اشارات و تنبيهاتهاي   سينا بايد به منابع و مراجع اصلي بحث مثل كتاب موجهات زماني ابن براي آشنايي تفصيلي با نظريه .2

ق عربي منط در موجهات زمانيدر كتاب مهم  رشر نيكولاسهاي   هاي جديدتر بحث به ويژه تحقيقات و پژوهش  و تقرير اساس الاقتباس، شمسيه
)Rescher,1966( هاي موجهه منطقيون مسلمان در قرون وسطي  نظريه قياس« و مقاله «)Ibid,1974(  نبوي، مراجعه كرد)1381.( 
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نويسد:  اين نظريه مي نيكولاس رشر پس از نزديك به پانزده سال تحقيق و پژوهش درباره
هاي   اي پيچيده از قياسميراث منطقي يونان نظريه هاي ميانه، بر پايه ن مسلمان در سدهدانا منطق«

اند؛ اي كاملاً تفصيل داده و نتايج آن را استخراج كردهموجهه زماني را طراحي كرده و به صورت استادانه
سلام به نقطه منطقي موجهات در جهان ا به همين علت من معتقدم اشكالي ندارد كه بگوييم نظريه

 ).,P.56 Rescher ,1974(كنوني رسيده است  اي پيش از دوره بسيار والايي نسبت به هر مرتبه
 

 »منطق اشراقي  و اشراق منطقي«ب ـ منطق مشرقي به عنوان 
وجه نخست از منطق مشرقي يعني منطق مشرقي به عنوان منطق ابداعي و ابداع منطقي، هر چند 

تر تر و جديتر دارد، ولي مؤلف مايل است در اين باب تأملي عميق ولوجهي ظاهرتر و شايد مقب
 داشته باشد.   
دليل عدم وجود شواهد مستقيم در شناسايي ماهيت منطق مشرقي بايد به قرائن و گفتيم به 

امارات متوسل شد و به جاي استناد دست به استنباط زد. در قسمت قبل، پس از ذكر سه قرينه، در 
مشرقي) اشاره به  ز بحث به اين استنباط رسيديم كه چه بسا منطق مشرقي (در ذيل فلسفهاي الايه

تر در بحث پيشين با توجه به به عبارت دقيق. سينا داشته باشد هاي منطقي ابن  ابداعات و نوآوري
 هاي  مشرقي (استقلال رأي، صراحت، عدم تعصب بر خطا شناختي فلسفههاي بيروني و روش  ويژگي

 گونه كه هست).منطق مشرقي پرداختيم (منطق مشرقي، آن گذشتگان و ...) به تحليل مقوله
هاي   تر بحث دست به استنباط بزنيم و با توجه به ويژگيهاي پنهان در اين قسمت مايليم در لايه

 مشرقي به تحليل مفهوم منطق مشرقي بپردازيم (منطق مشرقي، آن شناختي فلسفهدروني و معرفت
 ت مهم پاسخ گفت:سؤالاگونه كه بايد باشد). در اين بخش، بايد به اين 

 مشرقي وجود دارد؟ اي ميان منطق مشرقي و فلسفه چه رابطه -
 توان در فلسفه، مشرقي بود و در منطق، مغربي؟    آيا مي -
 مشرقي چيست؟  فلسفه ماهيت دروني (و نه بيروني) و درون مايه -

هاي بعدي همواره نشان داده است لمي خود برخلاف برخي از فيلسوفان سدهسينا در سلوك ع ابن
تر بر اين سينا به وضوح هر چه تمام كه براي علم منطق جايگاه ويژه بلكه محوري قائل است. ابن

علم منطق، چه «نويسد:  مي شفاوي در كتاب ». منطق ترازوي دانش حقيقي است«نظر است كه: 
ك تمامي علوم، و حق با فارابي است كه در ستايس اين علم مبالغه نمايد، نيكو كمكي است در ادرا

گويد: جايگاه منطق در بين علوم جايگاه خادم نيست، بلكه موضع رياست است؛ چرا كه  آنجا كه مي
 ).25م، ص1925سينا، (ابنمنطق، معيار و ميزان درستي تمامي علوم است 
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علم منطق علم «نويسد:  از كتب متأخر اوست، ميكه  نامه علائيدانشوي همچنين در كتاب 
هاي ديگر، علم سود و زيان است، و رستگاري مردم به پاكي جان است و پاكي جان ترازوست و علم

هاست اندر وي، و بدور بودن از آلايش طبيعت، و راه بدين هر دو به دانش بستن هستيبه صورت
نبود، پس به حقيقت دانش نبود، پس چاره نيست از  است و هر دانشي كه به ترازو سخته نشود، يقين

 ).42، ص1391، سينا ابن(» آموختن علم منطق
توان اين متاع را با ترازوي منطق مغربي  مشرقي چگونه متاعي است و آيا مي حال بايد ديد فلسفه

 جا بايد ترازوي جديدي جست؟سنجيد؟ يا در اين
و نه صورت و روش آن) سخن صريحي ندارد. وي در مشرقي ( محتواي فلسفه سينا درباره ابن
است، آن را نوعي حديث نفس  المشرقيه فلسفهكتاب  كه در واقع مقدمه المشرقيين منطقكتاب  مقدمه

كه حقيقت را تنها بر نفس خود آشكار  ما اين كتاب را تأليف نكرديم، مگر آن«گويد:  داند و مي مي
مطالب بسياري  شفامردم، در كتاب  ما هستند؛ اما براي عامهكنيم؛ يعني بر كساني كه قائم مقام 

 ). 4هـ، ص1405، همو(ايم نوشته
هاي فراواني در بين پژوهشگران وجود دارد.   نظرمشرقي اختلاف در باب ماهيت و محتواي فلسفه

فيانه و اي باطني، برخي تمايلي صو اي اشراقي، برخي فلسفه برخي آن را عرفاني عقلاني، برخي فلسفه
 .    )285، ص1359؛ همو، 298ـ 277، ص1377(نصر، اند  برخي نيز آن را سلوكي تجربي دانسته

چون به مجموعه آثار «نويسد:  مي سه حكيم مسلمانهاي مختلفي از كتاب   دكتر نصر در فراز
آن  و نشانه هاي مشائي وي تفاوت دارد  بينيم كه با نوشتهها تأليفاتي ميسينا نظر كنيم، در آن ابن

منطق ها، علاوه بر نوشتهاو است. در اين دستمشرقي   فلسفههايي از همان  ها پاره است كه اين
، و رساله في العشقو نيز  الاشارات و التنبيهات، سه فصل اخير، آخرين تأليف وي، المشرقيين

(همو، » گيرد ار ميقر سلامان و ابسالو  رساله الطيرو  حي بن يقظانسرانجام سه داستان تمثيلي 
حكمت اشراقي بود كه  مشرقي دست يافت كه مقدمه سينا به فلسفه به اين ترتيب ابن ).51، ص1386

سينا به دست سهروردي تأسيس يافت. سهروردي در آغاز داستان  يك قرن و نيم پس از زمان ابن
ولي كاملاً به اكتشاف هاي حكمت اشراق رسيده،   سينا به سرچشمه نوشته است كه ابن غربت غربيه

 .  1آن توفيق نيافته است
مشرقي  الدين سهروردي، فلسفه شود بنا بر تعبير و تفسير شيخ شهاب گونه كه ملاحظه مي همان

  اشراقي است. دكتر نصر و هانري كوربن نيز چنين فلسفهبراي ورود به  واقع مدخليسينا در  ابن
 

                                                 
 181، ص1386نصر،  براي اطلاع بيشتر بنگريد به: .1
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 ).287، ص1377( نصر، نظري دارند 
مشرقي  فلسفه توان دريافت كه درك درون مايه وعه تحقيقات پژوهشگران به وضوح مياز مجم 

 نور (نور مشرقي و مشرق نور) ميسر نيست.  بدون توجه به مقوله
طبق نظر هانري «نويسد:  مي نظر متفكران اسلامي درباره طبيعتدكتر سيد حسين نصر در كتاب 

هروردي، همان عالم نور است و درك حكمت مشرقيه كوربن، مشرق در آثار شيخ الرئيس و نيز س
 جا). (همانيعني سفر به عالم بالا 

سينا دائر بر اهميت بنيادي و محوري علم منطق، بايد نسبتي  با توجه به تأكيدها و تصريحات ابن
مشرقي نيز بنا بر نظر شيخ اشراق  مشرقي وي وجود داشته باشد. فلسفه بين منطق مشرقي و فلسفه

اشراق بدون توجه به  اشراقي دارد و درك فلسفه نظران امروز پيوند استواري با فلسفهرخي صاحبو ب
 اساساً ممكن نيست.» نور« مقوله

نور به لحاظ صورت چيست؟ جواب  ترين وجه مميزهاي است؟ و شاخصاما نور چگونه مقوله
 روشن است: تشكيك نور و صورت تشكيكي آن.

 ترين عناصر درون مايهيكي از مهم» تشكيك« بور اگر بپذيريم كه مقولهبا توجه به مطالب مز
مشرقي است، بايد گفت اين سنت و جريان فلسفي كه در مشرق زمين و نزد حكماي  فلسفه

مشرقي  خسرواني و فهلوي پيش از اسلام همواره مطرح بوده، به خوبي راه خود را در مسير فلسفه
 صدرايي يافته است. متعاليه وردي و فلسفهاشراقي سهر سينايي، فلسفه

(اعم از مشرقي، اشراقي و متعاليه) را  تشكيكي فلسفهتوان اين  سؤال مهم اين است كه چگونه مي
بر اساس منطق ارسطويي يا منطق مغربي كه به وضوح منطقي دو ارزشي و غير تشكيكي است، 

 وف فلسفي سنخيتي وجود داشته باشد؟  تبيين و اثبات كرد؟ آيا نبايد بين ظرف منطقي و مظر
عميق و دقيق پي  متعاليه به اين نكته اشراق و فلسفه برخي از شارحان و مدرسان تواناي فلسفه

متعاليه،  اشراق و فلسفه كه براي اثبات حقايق فلسفهاند داير بر اينبرده و بر آن تأكيد و تصريح كرده
 ار نيست و در اين مهم منطق جديدي مورد نياز است كه بهمنطق ارسطويي از كفايت لازم برخورد

 ).2، ج1386(جوادي آملي، توان اشاره كرد  آيت االله جوادي آملي مي اسفارعنوان نمونه به تقريرات درس 
مشرقي و از ادراك  اشراقي و فلسفه نور صورتي دارد و معنايي. از درك معنا و محتواي آن، فلسفه

 توان استنباط كرد. و منطق مشرقي را مي صورت آن منطق اشراقي
 

 فلسفه مشرقي                    فلسفه اشراقي                  نور                 منطق مشرقي
 مناسب است يك بار ديگر مقدمات بحث را مرور كنيم.
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اگسستني وجود دارد وثيق و ن ارتباطسينا  ـ اگر بپذيريم كه بين منطق و فلسفه به ويژه در نزد ابن
 )؛ وظرف اثباتي و مظروف ثبوتي سنخيت(

(نصر، كوربن) با مقوله  اي مفسران سينا بنا بر نظر پاره ـ اگر بپذيريم كه ماهيت فلسفه مشرقي ابن
 و ؛پيوند عميق دارد نور

 ؛ است تشكيكترين وجه مميزه نور به لحاظ صورت، همان  ـ اگر بپذيريم شاخص
 ».منطق تشكيكي«يعني » مشرقيمنطق «در اين صورت 

منطق «نهايت ارزشي  تر بي آيا اين منطق تشكيكي نوعي منطق چند ارزشي يا به تعبير دقيق 
است كه در ادبيات امروزه منطق جديد مطرح است؟ طرح اين بحث از اهداف اين مقاله خارج » فازي

 است و در جاي ديگري لازم است به تفصيل مورد بررسي قرار گيرد. 
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